
 ردیف لغت معنی ردیف لغت معنی

 Approach 1 رویکرد Primary 29 اولیه،ابتدایی

 Self-correcting 2 خود تصحیح کن Advocate 30 حامی، طرفداری کردن

 Logical 3 منطقی Pioneer 31 پیشگام

 implementation 4 کاربرد،اجرا Depression 32 پریشانیرکود،

 Instruction 5 آموزش Considerable 33 شایان، قابل توجه

 Procedural 6 ،منطقیقانونمند Principle 34 اصل،حقیقت،قاعده کلی

 specified 7 شده مشخص serve 35 به خدمت گرفتن

کسب موفقیت دست یافتن، 

 کردن

achieve 8 

 Competent 9 جز سازنده،عنصر،قسمت

 Performance 10 ساخت،اجرا،عملکرد

 Designing 11 طراحی کردن

 Properly 12 به درستی

 Originate 13 موجب شدن،ناشی شدن

 Empirical 14 تجربی)عملی(

 Improvement 15 بهبود،اصلاح کردن،بهسازی

 Reliance 16 اعتماد،تکیه

 Fade 17 محو شدن

 Interest 18 علاقه

 experience 19 آزمایش،تجربه کردن

جهت یابی،گرایش،تشخیص 

 موقعیت

Orientation 20 

 Attributed 21 مشخصه،ویژگی،نسبت دادن

 Widely 22 زیاد،در بسیاری موارد

 Effort 23 تلاش،کوشش

 Conduct 24 هدایت کردن

 Investigation 25 تحقیق،جستجو

 Experimental 26 آزمایشی،تجربی

 Interest 27 علاقه،جذابیت

 Exerted 28 اعمال
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